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 قم و مشهد قطعی است توکلی زاده: تشییع پیکر  رهبر شهید در ۳ شهر تهران 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: «تشییع پیکر رهبر    
شهید، تشییع متفاوتی خواهد بود. ما بزرگ ترین رهبر استکبارستیزی دنیا را 
تشییع می کنیم. بزرگ ترین فرمانده مبارزه با آمریکا و اسرائیل، یک مرجع تقلید بزرگ 
و رهبر انقلاب اسلامی را تشییع می کنیم. ما شاهد بزرگ ترین اجتماع شیعه و حتی 
فراتر از آن، اجتماع مسلمین خواهیم بود. همین اکنون درخواست ها برای حضور 
در این مراســم از ســوی جریان های مختلف ادامه دارد ». او افــزود: «رئیس قوه 
قضائیه عراق اعلام کرده که در ۴۰ روز اول پس از شهادت حضرت آقا، هیچ ازدواج 
شیعی در عراق ثبت نشده و تشییع های نمادینی در شهرهای عراق برای حضرت 
آقا برگزار شــده است. این نشان می دهد  ما با فضایی در تشییع حضرت آقا مواجه 
خواهیم شــد که تاکنــون تجربه نکرده ایم؛ همین فضا را در کشــمیر، پاکســتان، 
هندوســتان، افغانستان، یمن و بسیاری از بلاد اســلامی تجربه می کنیم ». معاون 
شــهرداری تهران در ادامه بیان کرد: «درباره نحوه تدارک این مراســم بحث های 
مختلفی شده است. تاکنون آنچه جمع بندی شده، این است که حداقل سه مراسم 
تشییع و بدرقه را در کشور تجربه خواهیم کرد و بحث عراق نیز فعلا مطرح است 
تا تصمیم گیری شود. تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، قم و مشهد قطعی خواهد 
بود. آنچه تاکنون پیش رفته، در این سه شهر قطعی است و قطعا برنامه اصلی نیز 
در تهران اســت. ما در حال تدارک برای جمعیتی بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در 
پایتخت هستیم و خود را آماده می کنیم برای استقبال از کسانی که می خواهند در 
این رستاخیز بزرگ شــرکت کنند. برای مدیریت این جمعیت، مسیرهای مختلفی 
مورد گفت وگو و بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب آنها تدارک دیده شده است تا 
بتوانیم این مراســم را با کمترین نقص برگزار کنیم». وی همچنین گفت: «در چند 
نوبت گفت وگوهایی که انجام شــده و جلســات مختلفی که با اقشــار مختلف، 
از جمله جامعه هنری، جامعه فیلم ســازان، جامعه شعرا و جامعه ادیبان کشور 
برگزار شــده، هر یک با دیدگاه خود، خود را برای این رستاخیز بزرگ آماده می کنند. 

این فضای بعثت در مراسم تشییع حضرت آقا به اوج خود خواهد رسید ».

شرق: در حالی که برخی رســانه های غربی از عادی بودن روند گفت وگوهای 
غیرمستقیم میان تهران و واشینگتن خبر می دهند، یک منبع آگاه به خبرگزاری 

فارس گفته که تبادل پیام بین دو طرف دست کم چند روز است  متوقف شده است.
بــه گزارش فارس، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا،  دوشنبه شــب 
مدعی شده بود گفت وگوها با ایران با سرعت بالایی در جریان است، یک منبع مطلع 
تصریح کرده که آخرین پیام جمهوری اسلامی ایران به واشینگتن، پیامی آشکار در 
مورد لبنان بود که بازتاب گسترده بین المللی یافت. به گفته این منبع، آنچه برخی 
«دستیابی به یادداشت تفاهم اولیه» می خوانند، در حال حاضر با توقف مواجه شده 
اســت و هیچ تبادل پیام فعالی در جریان نیســت. این تحول در حالی رخ می دهد 
که تحلیلگران و مقامات پیشــین آمریکایی از تمایل شدید ترامپ برای دستیابی به 
توافق با ایران ســخن می گویند. جان بولتون، مشــاور امنیت ملی اسبق آمریکا که 
اکنون از منتقدان ترامپ محسوب می شود، با اشاره به تماس تلفنی اخیر ترامپ و 
بنیامین نتانیاهو برای توقف حملات به بیروت، این اقدام را نشانه ای از اشتیاق بالای 
رئیس جمهور آمریکا برای توافق با ایران ارزیابی کرده اســت. بولتون معتقد است 
ترامپ در پی کاهش قیمت نفت است و ایران با آگاهی از این موضوع، صبر بیشتری 
برای کسب امتیاز در مذاکرات دارد. به گفته این مشاور سابق، ایران بر این باور است 
که می تواند در مسیر دستیابی به یک توافق مطلوب، زمان بیشتری نسبت به ترامپ 
ایستادگی کند. این تحلیل نشان دهنده تقابل «صبر راهبردی» تهران در برابر «عجله 
تاکتیکی» واشینگتن است.در همین حال، یک منبع آگاه در دولت ترکیه در گفت وگو 
بــا خبرگزاری ریانووســتی اظهار کرده هنوز برای صحبت از بن بســت در مذاکرات 
آمریکا و ایران زود است. این منبع تأکید کرده که تماس ها ادامه دارد و امکان یافتن 
راه حل های مصالحه آمیــز همچنان وجود دارد. با این حــال، او  افزوده که اقدامات 
اســرائیل و تنش های مداوم در منطقه، خطرات بیشــتری را بــرای روند مذاکرات 
ایجاد می کند، هرچند طرفین هنوز فرصت ادامه گفت وگو را از دست نداده اند.یکی 
از مهم ترین عواملی که بر روند مذاکرات ســایه افکنــده، رفتارهای خصمانه رژیم 
اسرائیل و تشــدید تنش ها در منطقه است. به گزارش آکسیوس، ترامپ در تماس 
تلفنی روز دوشــنبه، بعد از تهدید ایران برای حمله به شمال سرزمین های اشغالی 
در صورت حمله به ضاحیه، از بنیامین نتانیاهو به شــدت عصبانی شده و از تلفات 
غیرنظامیان و تهدید اسرائیل به حمله به بیروت خشمگین بوده است. طبق ادعای 
منابع آگاه، ترامپ به نتانیاهو هشدار داده که هرگونه تشدید بیشتر تنش ها، انزوای 
بین المللی اسرائیل را عمیق تر کرده و مذاکرات با ایران را به خطر خواهد انداخت.
برخی گزارش ها مدعی شده اند  ترامپ به نتانیاهو گفته است: «تو دیوانه شده ای. اگر 
من نبودم الان در زندان بودی. من دارم نجاتت می دهم. الان همه از تو متنفرند. به 
خاطر این اتفاقات، همه از اســرائیل متنفر شده اند». یک منبع دیگر نیز مدعی شده 
ترامپ فریاد زده اســت: «داری چه غلطی می کنــی؟» و نتانیاهو را متهم کرده که 
تلاش هــای دیپلماتیک را تضعیف می کند.یکی از مقام های آمریکایی این تماس را 
«یکی از بدترین تماس ها میان این دو رهبر از زمان بازگشــت ترامپ به کاخ سفید» 
توصیف کرده اســت. این تنش آشــکار در بالاترین ســطح روابط آمریکا و اسرائیل، 
نشان دهنده عمق اختلافات بر سر نحوه مواجهه با تحولات منطقه و به ویژه مسئله 
ایران است.در مجموع، آنچه از شواهد و اظهارات منابع آگاه برمی آید، حاکی از آن 
است که اگرچه ترامپ شخصا به دنبال دستیابی به توافق با ایران است، اما توقف 
فعلی تبادل پیام از سوی تهران، همراه با فشارهای اسرائیل و تنش های منطقه ای، 
مســیر دیپلماســی را با پیچیدگی های جدی مواجه کرده است. جمهوری اسلامی 
ایــران با درک دقیق از فضای مذاکــرات و نیازهای طرف مقابل، بر رویکرد صبورانه 

خود برای کسب تضمین های واقعی و امتیازات ملموس اصرار دارد.

راز طرح مجدد رژیم حقوقی دریای خزر در میانه جنگ و مذاکره با آمریکا در گفت وگو با الهه کولایی:

روزهای جنگ    معمای خزر  در 
کولایی: دو جنگ ایران و اوکراین، تحولات قفقاز و رقابت قدرت ها، مسئله خزر را دوباره به اولویت تبدیل کرده است

خبر

گزارش

سیاستسیاست

 عبدالرحمن فتح الهی: شاید در نگاه نخست این پرســش مطرح شود که در میانه جنگ، 
آتش بس شکننده، مذاکرات پیچیده و انبوهی از مسائل فوری سیاست خارجی، پرداختن 
به رژیم حقوقی دریای خزر تا چه اندازه برای رســانه ها و افکار عمومی اولویت دارد؟ اما 
هم زمان می توان این ســؤال را مهندسی معکوس کرد و آن را از زاویه  دیگری پرسید؛  چرا 
درســت در چنین مقطعی که سایه جنگ و مذاکره بر همه چیز سنگینی می کند، کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسلامی خواستار دریافت گزارشی درباره 
روند طی شــده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شده اســت؟ آیا در پسِ پرده خبری 
دربــاره این رژیم حقوقی و لایحــه مربوط به آن در دولت اســت؟ ضمنا نباید فراموش 
کرد که توجه افکار عمومی و رســانه ها به جنگ و مذاکرات، چیــزی از اهمیت معادلات 
بلندمدت ژئوپلیتیکی و حقوقی کشور نمی کاهد و برعکس، تجربه نشان داده است بسیاری 
از تحولات راهبردی دقیقا در بزنگاه های حســاس و در پــسِ هیاهوی بحران های بزرگ 
شــکل می گیرند؛ درست جایی که توجه ها به سمت دیگری معطوف شده است. از همین 
منظر، ارائه گزارش کاظم غریب آبادی، معــاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، 
در نشست پنجم خرداد کمیسیون امنیت ملی مجلس را نمی توان صرفا یک اقدام اداری 
یا روال معمول پارلمانی تلقی کرد؛ این اتفاق دســت کم نشــان می دهد که موضوع رژیم 
حقوقی دریای خزر همچنان در زمره پرونده های مهم و فعال سیاست خارجی ایران قرار 
دارد. در چنین شــرایطی، طرح پرسش ها و حساسیت ها درباره لایحه دولت در خصوص 
رژیم حقوقی دریای خزر و اصطلاحا پخت و پزهای آن، نه نشانه قضاوت زودهنگام، بلکه 
تلاشی برای فهم بهتر ابعاد پرونده ای است که با منافع راهبردی، حقوق تاریخی، جایگاه 
ژئوپلیتیکی ایران و حتی امنیت ملی و تمامیت ارضی کشــور، آن هم در یکی از مهم ترین 
حوزه های پیرامونی کشور، گره خورده است. از این رو چرایی طرح مجدد رژیم حقوقی خزر 
در میانــه جنگ و مذاکره و نیز تأثیر تحولات جاری بر این پرونده، محور گفت وگویی با الهه 
کولایی، نماینده مجلس ششم، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد حوزه روسیه و اوراسیاست 

که تألیفات جدی و عمیقی درباره رژیم حقوقی دریای خزر دارد.
   

 وقتی پنجم خرداد خبر آمد که کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت   �
امور خارجه، در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، 
در جمع نمایندگان ملت  گزارشــی از روند طی شده درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای 
خزر در ســطوح داخلی و خارجی و در چارچوب تعاملات میان کشورهای عضو ارائه داده 
است، این سؤال برایم شــکل گرفت که چرا الان؟  خودتان نماینده مجلس بوده اید، این 
حضور در کمیســیون امنیت ملی و ارائه گزارش فارغ از روند روتین سیاســی چه معنایی 
می دهد؟ موضوع طبیعی اســت یا در میانــه این همه معــادلات برزمین مانده جنگ و 

آتش بس جا دارد نگران لایحه دولت درباره رژیم حقوقی دریای خزر هم بود؟
برای پاســخ به این پرسش  ابتدا باید گفت موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و به طور 
مشــخص پیوستن جمهوری اســلامی ایران به کنوانسیون ســال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) در شهر 
آکتائوی قزاقســتان، برای اجرائی شــدن  به همکاری و هماهنگی کشورهای ساحلی نیاز 
دارد. همان گونه که می دانید، در زمینه بهره برداری از منابع دریای خزر و نیز استفاده های 
گوناگونی که کشــورهای ســاحلی می توانند از این پهنه آبی داشته باشند، در دهه ۱۹۹۰ 
اختلاف نظرهای فراوان وجود داشــت. ایــن اختلاف ها گاه به چالش هــای جدی میان 
کشــورهای ســاحلی انجامید، اما به هر حال این کشــورها تلاش کردند بر مبنای منافع 
مشــترک، به توافق هایی دست یابند. نتیجه سال ها مذاکره و گفت وگو، کنوانسیون آکتائو 
بود که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوست؛ هرچند مجلس شورای اسلامی فرایند 

نهایی سازی آن را به انجام نرساند.
 اما موضوعی که به آن اشــاره کردید که چــرا الان باید موضوع رژیم حقوقی دریای 
خزر در میانه معادلات جنگ و مذاکره با آمریکا دوباره طرح شود، پاسخش اتفاقا به خود 
اهمیت معادلات جاری باز می گردد. یعنی طرح دوباره این مسئله در شرایط کنونی، ارتباط 
مســتقیمی با تحولات جاری در منطقه دارد؛ به ویژه در ارتباط با مرزهای شــمالی کشور، 
ملاحظات روســیه در مورد حضور آمریکا و اســرائیل به ویژه در قفقاز جنوبی  و همچنین 
تلاش هایی که ایالات متحده برای ایجاد مسیری موسوم به «مسیر ترامپ» یا «راه ترامپ» 
دنبال می کند. افزون بر این، تحولات در ارمنستان و نیز پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین از 
سال ۲۰۲۲ نیز بر اهمیت این موضوع افزوده اند. در واقع، مجموعه این تحولات و به ویژه 
رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای، مســئله رژیم حقوقــی دریای خزر را به موضوعی 
مهم و درخور توجه تبدیل کرده است. ضمنا موضوع جنگ اوکراین و دو جنگ اخیر علیه 
ایران نیز معادلات دیگری به دنبال داشــته است. اهمیت همه این معادلات از آن جهت 

است که می تواند چارچوبی برای همکاری میان کشورهای ساحلی فراهم آورد.
چنین همکاری هایی در شــرایط کنونی که در مقایسه با ســال ۲۰۱۸ و دوران پیش از 
جنگ اوکراین دســتخوش تغییر گسترده ای شــده ، از اهمیت دوچندان برخوردار است. 
دســتیابی کشورهای ساحلی به چارچوب های مورد توافق و قابل قبولی که بتواند منافع 
تمامی طرف ها را تأمین کند، ضرورتی اساسی به شمار می رود. در این میان، دغدغه های 
روســیه و همچنین نگرانی های جمهوری اســلامی ایران در پیرامون دریای خزر، به ویژه 
در ارتباط با تحولات قفقاز جنوبی، شــایان توجه است. از این رو، طرح این موضوع نشان 
می دهد که منطقه دریای خزر  با وجود آنکه در دهه های گذشــته جایگاه برجسته ای در 
اولویت ها و سیاســت های کشور ما نداشته اســت، همچنان منطقه ای مهم و اثرگذار به 
شــمار می آید و تحولات آن نباید از توجه و بررســی تصمیم گیران داخلی دور بماند. این 
روند، به ویژه در شــرایطی که کشور در پی یافتن مسیرهای جدید و جایگزین برای کاهش 
آثار تحریم ها و محدودیت های ناشــی از محاصره دریایی در خلیج فارس اســت، کاملا 
طبیعی و قابل انتظار به نظر می رسد. در چنین فضایی، مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و 

همکاری های مربوط با آن، بیش از گذشته اهمیت پیدا می کند.
 به مجموعه ای از بحران ها و مناقشــه ها ی قبل و حال حاضر اشــاره داشتید که یقینا   �

تأثیرگذار هستند. در همین راستا اتفاقا شما در کتاب «دریای خزر؛ چالش ها و چشم اندازها»، 
از «بحران های منطقه ای»، «بــازی بزرگ در منطقه خزر» و «نظامی ســازی حوزه خزر» 
به عنوان ســه متغیر اثرگذار در کنار دو مؤلفه دیگر مشتمل بر «مسائل رژیم حقوقی دریای 
خزر»  و «تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر» یاد کرده اید. اکنون که منطقه با دو تحول 
مهم، یعنی تداوم جنگ اوکراین و نیز جنگ مســتقیم اخیر میان ایران و آمریکا مواجه شده 
است و هم زمان نشانه هایی از تلاش قدرت های فرامنطقه ای برای افزایش حضور و نفوذ 

در قفقاز جنوبی دیده می شــود، تا چه اندازه می توان نگران بــود که این تحولات بر رژیم 
حقوقی دریای خزر ســایه بیفکند؟ مشــخصا می خواهم به ورود مستقیم و جدی دولت 
ترامپ به معادلات قفقاز جنوبی در قالب امضای توافق نامه میان ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان در هجدهم مرداد سال گذشــته در کاخ سفید و طرح «مسیر ترامپ» به عنوان 
جایگزین زنگزور و نیز ســفر بهمن ماه سال گذشــته جی دی ونس، معاون اول ترامپ، به 
ارمنســتان و آذربایجان و توافقات واشــینگتن با باکو و ایروان در آن سفر اشاره کنم. آیا 
ممکن است معادلات حقوقی و امنیتی خزر در نتیجه این تحولات وارد مرحله ای تازه شود؟
 از همــان زمانی که موضوع رژیــم حقوقی دریای خزر مطرح شــد و همان گونه که 
نوشــتم، از قبل اختلاف نظرهایی میان کشــورهای ســاحلی شــکل گرفت و تفسیرهای 
متفاوتــی درباره ماهیــت حقوقی این پهنه آبی وجود داشــت.   برخی معتقد بودند  خزر 
یک «دریا» اســت و باید تابع کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ باشد، در حالی که برخی 
دیگر آن را «دریاچه ای» می دانستند که  باید میان کشورهای ساحلی تقسیم شود. بنابراین 
الگوهای گوناگون تقسیم و بهره برداری نیز در همان دهه ۱۹۹۰، یعنی نخستین دهه پس 
از فروپاشی اتحاد شوروی، مطرح شد. بااین حال، از همان زمان روشن بود که رژیم حقوقی 
دریای خزر تنها یک بحث حقوقی نیســت، بلکه تابعی از تحــولات ژئوپلیتیکی، موازنه 
قــدرت و معادلات حاکم بر این پهنه آبی اســت که با تســامح از آن به عنوان «دریا» یاد 
می شود. از این رو، تحولاتی که در سال های پس از آن در کشور ما، در سطح منطقه و نیز 
در روابط کشورهای ساحلی با قدرت های فرامنطقه ای رخ داده است، همه بر این موضوع 
تأثیرگــذار بوده اند.  به ویژه تغییرهای سیاســت خارجی آمریــکا در قبال مناطق مختلف 
جهان، از شرق آسیا تا غرب آسیا و تلاش هایی که در سال های اخیر، به خصوص در دوره 
دوم ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، برای داشتن نقشــی فعال، مؤثر و تأثیرگذار در این 
منطقه در حال شکل گیری است، بسیار اهمیت دارد. همچنین مسئله راه گذر زنگزور که در 
پی جنگ سال ۲۰۲۰ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان مطرح شد، بخشی از معادلات 
قدرت در منطقه را دســتخوش تغییر کــرد. این تحولات، همراه بــا ملاحظات بازیگران 
منطقه ای مانند ترکیه و نیز گســترش نفوذ اســرائیل در منطقه، به خوبی نشان می دهد 
که  رژیم حقوقی دریای خزر فقط یک موضوع حقوقی نیست. در واقع، رژیم حقوقی این 
پهنه آبی بازتابی از معادلات ژئوپلیتیکی در حال دگرگونی منطقه اســت؛ معادلاتی که 
پس از جنگ دوم جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، جنگ اوکراین و حتی پیش از آن  در 
پی تحولاتی که در ســال ۲۰۱۸ و در پرتو انقلاب مخملی ارمنســتان رخ داد، وارد مرحله 
جدیدی شده  است. روشن است که چنین تحولاتی نمی تواند بر رژیم حقوقی دریای خزر 
و نیز بر چگونگی همکاری میان کشورهای ساحلی بی تأثیر باشد. اینکه در شرایط کنونی 
بار دیگر این مسئله مورد توجه مقامات کشور قرار گرفته است، به خوبی نشان می دهد که 
تحولات منطقه ای در سال های اخیر، ضرورت بازنگری در روابط و سازوکارهای همکاری 
را برجســته کرده است. به ویژه با توجه به جنگ هایی که در ســال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با 
حملات اســرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در شرایطی که همچنان 
آتش بسی شکننده بین تهران و واشینگتن برقرار است، بازتعریف روابط منطقه ای و شیوه 
تنظیم آن  اهمیت بیشتری یافته است. در چنین شرایطی، در نظر گرفتن نقش قدرت های 
فرامنطقه ای، از یک ســو چین و از سوی دیگر آمریکا، اهمیت فراوانی دارد. از این دیدگاه، 
پیگیری یک سیاســت خارجی فعال، واقع بینانه و متوازن در منطقه دریای خزر و پیرامون 

آن، بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است.
 شــما در همان کتاب «دریای خزر؛ چالش ها و چشــم اندازها» به بحران های قره باغ،   �

چچن، آبخازیا، اوســتیای جنوبــی و آجاریا به عنوان گره هــای ژئوپلیتیکی پیرامون خزر 
پرداخته اید و در فصل «بازی بزرگ در منطقه خزر» نیز نقش بازیگران فرامنطقه ای را مورد 
بررسی قرار داده اید. اکنون با توجه به جنگ اوکراین، تضعیف نسبی تمرکز روسیه بر محیط 
پیرامونی خود و همچنین پیامدهای جنگ ایران و آمریکا، آیا منطقه خزر در آســتانه یک 
بازآرایی ژئوپلیتیکی قرار گرفته است؟ این تحولات چه تأثیری بر آینده رژیم حقوقی خزر و 

موازنه قدرت میان کشورهای ساحلی خواهد داشت؟
پس از جنگ ســال ۲۰۲۰ میــان جمهوری آذربایجــان و ارمنســتان و بازپس گیری 
سرزمین های اشغال شده جمهوری آذربایجان، معادلات قدرت در منطقه، به ویژه با توجه 
به حمایت ترکیه و اســرائیل از جمهوری آذربایجان، در مســیر تحول جدی قرار گرفت. 
این در حالی بود که ارمنســتان پس از انقلاب مخملی سال ۲۰۱۸، از پیش خود را برای 
پیگیری نوعی سیاست موازنه گرایانه آماده کرده بود. به بیان دیگر، هرچند ارمنستان عضو 
سازمان پیمان امنیت جمعی به شمار می رود که با مدیریت روسیه فعالیت می کند، اما 
ناامیدی این کشــور از حمایت های روسیه، به ویژه در پی شکست ها در جنگ های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۳، موجب شــد در رویکردهای سیاســت خارجی خود تجدیدنظر کند. در نتیجه، 
شاهد تحول تدریجی موازنه قدرت در قفقاز جنوبی هستیم؛ تحولی که به تقویت حضور 
و نفوذ آمریکا، اســرائیل و ناتو در منطقه انجامیده اســت. این روند، با توجه به تحولات 
جاری در جنوب و غرب کشــور، فشارهای ژئوپلیتیکی بر کشور را نیز افزایش می دهد. از 
ســوی دیگر، اســرائیل پس از رخدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳، سیاست منطقه ای خود را 
فعال تر کرده و تلاش داشــته است از شرایط جدید بیشترین بهره برداری را داشته باشد. 
در چارچوب رویارویی با جمهوری اســلامی ایران، این رژیم از راه توسعه همکاری های 
خود با جمهوری آذربایجان، جایگاه و نفوذ منطقه ای خویش را تقویت کرده اســت. در 
همین راســتا، سیاست های ترکیه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مورد توجه 
قرار گیرد. در واقع، قفقاز جنوبی، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مانند دوره های 
تاریخی گذشته، به عرصه ای برای رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده 
است. با افزایش سطح رقابت ها و منازعه های قدرت در نظام بین الملل، شاهد تشدید این 
روند هســتیم. به ویژه رقابت فزاینده میان چین و آمریکا برای کنترل راه گذرها، مسیرهای 
دسترسی و زنجیره های تأمین جهانی، موجب شده است مناطقی مانند غرب آسیا، خلیج 
فارس و قفقاز جنوبی از اهمیت راهبردی بیشــتری برخوردار شوند. این مناطق به عنوان 
نقاط اتصال شــبکه های تجاری و ترانزیتی بین المللی، نقشی تعیین کننده در معادلات 
ژئوپلیتیکی کنونی دارند.  طرح «کمربند و راه» چین هم موجب شــده اســت آمریکا نیز 
حضور و فعالیت خود را در این منطقه افزایش دهد. مجموعه این تحولات، حوزه دریای 
خزر و کشــورهای ساحلی آن را با الزام ها و مسئولیت های جدیدی روبه رو کرده است. از 
این دیدگاه، اجرای تعهدهای ناشی از کنوانسیون آکتائو، توجه بیشتر به تحولات سیاسی و 
امنیتی منطقه و افزایش سطح هماهنگی و همکاری میان کشورهای ساحلی را ضروری 
می  کند. از همین رو، جمهوری اسلامی ایران نیز به طور مشخص ضرورت پیگیری سیاستی 
فعال تر در دریای خزر و مناطق پیرامونی آن را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.

 حالا با این ملاحظاتی که گفته شــد، روند لایحه دولت پزشکیان درمورد رژیم حقوقی   �
دریایــی خزر را چگونــه می بینید؟ هرچند متن لایحه در دســت نیســت و گویا در حال 

چکش کاری است.

در مــورد لایحه  جدیــد دولت برای رژیم حقوقی دریایی خزر اطــلاع ندارم. ولی باید 
گفت جمهوری اســلامی ایران در سال ۲۰۱۸ به کنوانسیون آکتائو پیوسته است. بنابراین 
روشــن نیست آیا بحث بازنگری در این کنوانسیون مطرح شده یا طرح جدیدی در دستور 
کار قرار گرفته اســت. در هر صورت، با توجه به اینکه روســیه همچنان یکی از بازیگران 
اصلی و تأثیرگذار در این منطقه به شــمار می رود، شــرایط این کشــور پس از آغاز جنگ 
اوکراین اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجا که جنگ اوکراین همچنان در صدر اولویت های 
سیاســت خارجی روسیه قرار دارد، تنظیم روابط و ترتیبات منطقه ای به گونه ای که بتواند 
نیازهای راهبردی این کشور را در مناطق پیرامونی و شرقی تأمین کند، به مسئله ای مهم 
تبدیل شده است. همین موضوع سبب می شود تحرک های سیاسی و امنیتی اخیر در حوزه 

دریای خزر و قفقاز جنوبی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار باشند.
 ولی در اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای   �

خزر که در مرداد ۱۳۹۷ از ســوی دکتر ظریف منتشر شــد، تأکید شده بود موضوع تعیین 
محدوده بستر و زیربستر همچنان نیازمند توافقات بعدی میان کشورهای ذی ربط است. 
از ســوی دیگر دکتر غریب آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه در جلسه پنجم خرداد با 
اعضای کمیســیون امنیت ملی تأکید کرده اســت دریای خزر بخشی از منافع راهبردی و 
امنیت ملی ایران به شــمار می رود. با توجه به تحولات جدید منطقه ای و بین المللی، آیا 
اکنون پای موضوع تعیین حدود بســتر و زیربســتر در میان است و به یکی از مهم ترین و 
حساس ترین مسائل باقی مانده در رژیم حقوقی خزر تبدیل شده است؟ و آیا شرایط جدید 

می تواند بر روند مذاکرات آتی در این زمینه اثرگذار باشد؟
در این زمینه اطلاعات دقیقی در اختیار ندارم و در نتیجه نمی توانم قضاوت یا ارزیابی 
قطعی ارائه کنم. با این حال آنچه روشــن به نظر می رســد این است که تا به اکنون دو 
جنگ علیه ایران شــکل گرفته است و همه چیز در یک فضای تعلیق شکننده قرار دارد 
که آثار منطقه ای خود را دارد. لذا موقعیت جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی 
و منطقه ای، در شــرایطی که با فشارهای سیاسی و نظامی روبه رو باشد با محدودیت ها 
و چالش های بیشــتری روبه رو خواهد شــد. همان گونه که پیش تر نیز دیده شده است، 
هرگاه جمهوری اســلامی ایران زیر فشارهای گســترده بین المللی قرار گرفته، آثار آن در 
محیط منطقه ای نیز نمایان شــده است. برای نمونه، در دوره ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد و هم زمان با اعمال تحریم های گســترده بین المللی، شرایطی پدید آمد که 
به تقویت موقعیت منطقه ای ایران منجر نشــد. تداوم یا بازگشــت چنین فشارهایی نیز 
نمی توانــد به بهبود جایگاه کشــور در محیط پیرامونی کمک کنــد، بلکه زمینه را برای 
افزایش نفوذ و قدرت مانور رقبای منطقه ای، صرف نظر از هویت و سرشــت آنها، فراهم 
می  کند. از ســوی دیگر، حــوزه دریای خزر عرصه ای برای تعریف منافع و دســتیابی به 
فرصت هایی است که بخشی از آنها سرشــت مشترک دارند. بخشی دیگر در چارچوب 
منافع اختصاصی و انحصاری کشورهای ساحلی تعریف می شوند. از این رو، در شرایطی 
که جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی، در منطقه و به ویژه در رویارویی با آمریکا 
با فشــار بیشتری روبه رو شــود، روشن است که کشــور در این حوزه نیز شرایط مطلوبی 
نخواهد داشــت. به نظر می رســد آنچه در این میان همچنان نقــش تعیین کننده  دارد، 
ملاحظات و منافع راهبردی روسیه است. سیاست هایی که این کشور در حوزه پیرامونی 
خود دنبال می کند، در بسیاری از موارد جهت دهنده تحولات منطقه ای بوده است. برای 
نمونه، در مورد راه گذر بین المللی شــمال-جنوب دیدیم که با وجود امضای قرارداد آن 
در ســال ۲۰۰۰، تا پیش از جنگ اوکراین تلاش جدی و مؤثری برای اجرایی شــدن کامل 
آن صورت نگرفت. فقط زمانی که روســیه به گســترش ارتباطات شرقی و دسترسی به 
مسیرهای جایگزین برای تجارت و ترانزیت نیاز پیدا کرد، شاهد افزایش تحرک ها و تقویت 
همکاری هــا در این زمینه بودیم. در موضوع دریای خزر نیز به نظر می رســد ملاحظات 
راهبردی و منافع روسیه همچنان مهم ترین عامل تأثیرگذار و اصلی ترین محرک تحولاتی 
باشــد که در حال شکل گیری است یا در آینده شــکل خواهد گرفت. از این دیدگاه، درک 
دقیق اولویت های روســیه و شــیوه تأثیرگذاری آنها بر معادلات منطقه ای، برای تحلیل 
روندهای آینده در حوزه دریای خزر و همکاری های کشــورهای ساحلی اهمیت اساسی 

دارد.
 تا اینجا بر معادلات قفقاز و خصوصا قفقاز جنوبی تمرکز شــد. اما معادلات شــرق   �

خزر هم به ســود ما نیست؛ یعنی در آســیای میانه هم اوضاع مانند قفقاز تغییر جدی 
کرده است. شما در یکی از مقاله های کتاب «جستارهایی پیرامون مسائل دریای خزر» 
به بررسی  ژئوپلیتیک دریای خزر ورود کرده اید و بر نقش پنج کشور ساحلی یعنی ایران، 
روســیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تأکید داشته اید. اکنون در سایه 
جنگ اوکراین، افزایش رقابت های انرژی، تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به روسیه 
و نیز پیامدهای جنگ اخیر ایران و آمریکا، آیا خزر بیش از گذشته به عرصه رقابت های 
ژئوپلیتیکی تبدیل شــده اســت یا همچنان منطق همکاری و موازنه میان کشــورهای 
ســاحلی دســت بالا را دارد؟ فراموش نکنیم که درســت در فروردین ۱۴۰۲ سفارت 
جمهوری آذربایجان در تل آویو افتتاح شــد و دقیقا در همان بازه (فروردین ۱۴۰۲) بود 
که اسرائیل در ۲۵کیلومتری ایران، ســفارت خود را در عشق آباد تأسیس کرده است. 
همچنین باید متذکر شد آبان ماه سال گذشته قزاقستان به پیمان ابراهیم پیوست. پس 
جای پای اسرائیل و آمریکا در آسیای میانه هم پررنگ تر از هر زمان دیگری شده است. 

این برای ما و رژیم حقوقی دریای خزر چه معنایی دارد؟
در مجمــوع، جمهوری های برآمده از فروپاشــی 
اتحاد شــوروی، در شــرق و غــرب دریای خــزر، در 
ســال های اخیر روابط خود را با اســرائیل گســترش 
داده و در چارچوب منافع متقابل، سازوکارهایی برای 
همکاری با این کشور ایجاد کرده اند. این روابط بیشتر 
در راســتای اهداف و منافع ملی و نیز سیاست هایی 
اســت که اســرائیل در این مناطق دنبال می کند. در 
نتیجه، در شرق و غرب دریای خزر، زمینه هایی برای 
همکاری میان این کشــورها و اسرائیل وجود داشته 
است. البته شــرایط در قفقاز جنوبی به مراتب برای 
پیگیــری رقابت های سیاســی و امنیتی مســاعدتر و 
آماده تر از شرق دریای خزر است؛ زیرا در شرق این پهنه 
آبی، محدودیت های جغرافیایی و موانع دسترســی، 
امکان حضــور و تحرک بازیگــران فرامنطقه ای را با 
دشــواری های بیشــتری روبه رو می  کند. با این حال، 
حتی در شرق خزر نیز اســرائیل توانسته است از راه 
ارائه برخی مزایا و ظرفیت ها، زمینه های همکاری با 

کشورهای منطقه را توسعه دهد.
برای این کشورها، اســرائیل امکانات و فرصت هایی 
را فراهــم می کند کــه از دیدگاه منافع ملــی آنان قابل 
توجه و بهره برداری اســت. بر همین اساس، مانند دیگر 
بازیگران نظــام بین الملل، اولویت اصلی این کشــورها 
تأمین منافع ملی خود است و روابط خارجی آنها نیز در 
همین چارچوب تعریف می شــود. به ویژه در حوزه هایی 
ماننــد مدیریت منابع آب، کشــاورزی، فناوری های نوین 
و انتقال دانش فنی، اســرائیل از ظرفیت هایی برخوردار 

اســت که می تواند برای کشورهای آسیای 
مرکزی جذاب باشد. بسیاری از این کشورها 
با چالش های پایدار و تاریخی در حوزه آب و 

توسعه کشاورزی روبه رو هستند. 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید جی تی ایکس نقره 
ای مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ۲۱ایران ٦٤٥د٦٤ 

 S۱٤۱۲۲۸۸٤۰۲٥٤۳ :شماره شاسی
و شماره موتور ۳۲۹۷۰٦٥ به نام  

با کد ملی ۱٦۷۱۱۱۱٤۰۰ مفقود شده و فاقد اعتبار است.
برگ سبز خودرو پراید se ۱۳۱ سفید مدل ۱۳۹٦ 

به شماره پلاک ۳۱ایران ٤۸۸ص۸۱
NAS٤۱۱۱۰۰H۱۰٥۷۲۳شماره شاسی :٦

M۱۳٥۹۸٤۰٦۸ :و شماره موتور
 به نام  با کد ملی ٦۱۳۰۰۱۱۱٥٦ 

در  ۱٤۰٤/۱۲/۱۳مفقود شده و فاقد اعتبار است.

مذاکرات پایان جنگ و تمدید آتش بس همچنان 
در هاله ای از ابهام قرار دارد

تمایل ترامپ در برابر صبر راهبردی تهران

کولایی: اینکه چرا الان 
رژیم  موضــوع  بایــد 
حقوقی دریای خزر در 
میانه معادلات جنگ و 
مذاکره با آمریکا دوباره 
طرح شــود، پاسخش 
اهمیت  خود  به  اتفاقا 
جــاری  معــادلات 
باز می گردد. یعنی طرح 
دوباره این مســئله در 
ارتباط  کنونی،  شرایط 
مســتقیمی با تحولات 
جاری در منطقه دارد؛ 
با  ارتباط  در  به ویــژه 
مرزهای شمالی کشور، 
ملاحظات روســیه در 
آمریکا  حضــور  مورد 
به ویــژه  اســرائیل  و 
و  جنوبــی   قفقــاز  در 
تلاش هایی  همچنین 
که ایالات متحده برای 
موسوم  مسیری  ایجاد 
بــه «مســیر ترامپ» 
یــا «راه ترامپ» و نیز 
جنگ  و  اوکراین  جنگ 

با ایران دنبال می کند
ادامـه در 
صفحه

۶


